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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 06/8/0066تاریخ  به 06جلسه شماره 

 اموریت آنها در مقیاس طرح نبی اکرمو ریشه و م اولوالعزمانبیاء روایات بررسی 

 تفاوت انبیاء و رسل در ماموریت و کیفیت تلقی وحی

چند بحث را اشاره کردیم. یک نکته این بود که در این و در این روایت مهم  1بحث در بررسی صحیحه هشام بن سالم بود

نبوت و رسالت و امامت در این روایت بیان شده بود. بحث این روایت اختلاف در ماموریت انبیاء اشاره شده است که 

رسول رویت در بیداری و معاینه.  بعدی که اشاره کردیم مسئله کیفیت در تلقی وحی بود که نبی رویت در منام دارد ولی

بحث البته درجای خود باید دنبال شود که فرق ایندو عالم با هم چیست که در منام رویت ملک سهل تر و نزدیک تر این 

 ظیم تر است.و در بیداری امری دورتر و ع

برای لی ندارند لذا مثلاً ملائکه یا بعض آنها صورت مثادر این بحث طبق دستگاه فکری خود بحث هایی دارند که ء حکما

جنس از بحث ها محل نظر ما نیست و رویت آنها باید رسول خودش به مقام عقل رسیده باشد تا ملاقات رخ دهد. این 

بعضاً بر است که حکماء دارند؛ تحلیل های هستی شناسانه و معرفت شناسانه ای  و مبتنی بر پایگاه درستی هم ندارداینها 

ر ن نمی کند. بله اگر این جنس بحث ها ردپایی دروایات هم تطبیق نمی شود و فرق ها و دقت های روایات را تبیی

 می شود قدری آنها را دنبال کرد و الا خیلی توقف در این بحث ها ما را بجایی نمی رساند.معارف داشته باشد، 

ر مقامات حقیقی آنها این تفاوت و اختلاف در مقامات انبیاء، ریشه دبحث دیگری که جلسه قبل داشتیم این بود که اما 

درجات عقل آنها  سبقت در عهد در عوالم قبل وو یا در دن ایمانسبقت در  وایمان آنها دارد که در روایات به درجات 

که تفصیل این بحث را در درجات ایمان و رشد ایمان و... نیز بحث در سبقت در دنیا و عوالم قبل باید  اشاره شده بود.

جنس از بحث و نکاتی که در روایات می گوید ربطی به بحث های حکماء ندارد  دنبال کرد. ولی باز روشن است که این

رویت  ،با رسیدن به عالم عقل مجرد برسد روحانی پیدا می کند تا به درجه عقلرشد فرمودند موجود جسمانی که 

 که مجرد محض است میسر می شود. این یک مدار دیگری است و با ادبیات روایات فرق می کند.ئیل جبر
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رمودند عرض کرده ایم که بیان مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در مقدمه و نیز مفصلاً در سوره مائده که فبارها 

است و  وحی فرق می کند و در تفسیر وحی نباید آن ادبیات حاکم شود، حرف بسیار مهمی ادبیات حکمت و عرفان با

 کیشده که ایندو دستگاه را بهم نزد فرموده هرچه بیشتر تلاشایشان  خود ایشان ملتزم به این نکته فی الجمله بودند.

و الفاظ باشد و هردو دستگاه یک اینطور هم نیست که صرفاً بحث در اختلاف در ادبیات  از هم دورتر شده اند.کنند 

لوازم خودش را دارد و دو تحلیل هم ایجاد می کند. بلکه بالاتر  است ودو دستگاه معرفتی واقعاً  حرف را می زنند.

  آیات و روایات نزدیک نمی کند.بگویم که دنبال کردن آن دستگاه شما را به فهم ادبیات وحی و معانی 

لذا ما عرض مان این است که وقتی روایات ما از بحث درجات ایمان بحث می کند شما باید این نکته را دنبال کنید که 

در ادبیات دینی چطور توضیح داده شده است. نه اینکه یک مبنای معرفت شناسانه و هستی درجات ایمان و شئون آن 

هرچند ما منکر این نیستیم که ادبیات  بخاطر درک مقام عقل است!شناسانه دیگری را بیاورید و با آن بگویید این رویت 

این بی  حکمت و عرفانی که در بیرون عالم اسلام بوده است وقتی وارد ادبیات اسلام شده است متفاوت شده است.

ولی اینکه  ،حکماء بشدت تحت تاثیر وحی بودند ما قبول داریم که انصافی در حق حکماء بزرگ از عالم تشیع است.

 ست.کل ابگوییم اینها یک دستگاه است و با هم بخواهیم معارف را معنا کنیم این مش

 صحیحه ابن ابی یعفوردر انبیاء اولوالعزم 

در  صحیحه هشام اشاره شده است و در روایات این باب هم ردپا دارد بحث انبیاء اولوالعزم است.از بحث هایی در یکی 

این روایت فرموده که این دسته از انبیاء در مقام امامت بودند و بقیه انبیاء و رسل ذیل آنها کار و ماموریت خود را انجام 

 می دادند.

دَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَثعَْمِیِّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَ»صحیحه ابن ابی یعفور فرموده: در 

  ارَتِ الرَّحَىوَ عَلَیْهِمْ دَ  أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  سَادَةُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ خَمْسَةٌ وَ هُمْ  یَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ

سند روایت که مشکلی ندارد و همه  2«یَاءِوَ علََى جَمِیعِ الْأَنْبِنُوحٌ وَ إبِْرَاهِیمُ وَ مُوسَى وَ عِیسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

احمد بن محمد همان اشعری معروف است. محمد بن یحیی معروف به خزاز است که از ثقات جلیل بوده  از اجلاء هستند.

 هم که از روایات ثقه و معروف و شناخته شده هستند. لذا سند تمام است. است. هشام بن سالم و عبدالله بن ابی یعفور

اده به آنها د« تسیاد»در این روایت مقام  آنها را نام برده است.از جهت دلالی روایت به انبیاء اولوالعزم پرداخته و اما 

ارَتِ عَلَیْهِمْ دَ»تعبیر مهم روایت این است که است که بعید نیست همان مقام امامت نسبت به انبیاء دیگر بوده است. 
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 بر محور آنها بود و شبکه هدایت دست آنها بوده است.هدایت محور جریان نبوت و رسالت همین انبیاء بودند.  «الرَّحَى

اشند که در جای خود هستند و نبی اکرم شاهد بر این انبیاء هم می بلذا در روز قیامت هم همین انبیاء شاهد بر بقیه انبیاء 

 هادت باید تبیین شود.بحث مقام ش

 سماعه بن مهران در ماموریت انبیاء اولوالعزمصحیحه 

روایت دیگری که در این بحث باید دیده شود که بحث دامنه ماموریت آنها را بیان می کند صحیحه سماعه بن مهران اما 

 عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ»نقل شده است. فرموده: و کافی است که در کتاب شریف محاسن 

 الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُولُوا صَبَرَ کَما فَاصْبِرْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَولَْ اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قلُْتُ قَالَ مِهْراَنَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ

 مَنْ کُلُّ وَ شَریِعَةٍ وَ بِکِتَابٍ بعُِثَ نُوحاً لِأَنَّ قَالَ الْعَزْمِ أُولِی صَارُوا کَیْفَ قلُْتُ مُحَمَّدٌ وَ عِیسَى وَ مُوسَى وَ إِبْرَاهِیمُ وَ نُوحٌ فَقَالَ

 فَکُلُّ بِهِ کُفْراً لَا نُوحٍ کِتَابِ تَرْکِ بِعَزیِمَةِ وَ بِالصُّحُفِ إِبْرَاهِیمُ جَاءَ حَتَّى مِنْهَاجِهِ وَ شَریِعَتِهِ وَ نُوحٍ بِکِتَابِ أَخَذَ نُوحٍ بَعْدَ جَاءَ

 بِعَزیِمَةِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ شَریِعَتِهِ وَ بِالتَّوْراَةِ مُوسَى جَاءَ حَتَّى بِالصُّحُفِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ إبِْرَاهِیمَ بِشَرِیعَةِ أَخَذَ إبِْرَاهِیمَ بَعْدَ جَاءَ نَبِیٍّ

 شَریِعَةِ تَرْکِ بِعَزیِمَةِ وَ بِالْإِنْجِیلِ الْمَسِیحُ جَاءَ حَتَّى مِنْهَاجِهِ وَ شَریِعَتِهِ وَ بِالتَّوْراَةِ أَخَذَ مُوسَى بَعْدَ جَاءَ نَبِیٍّ کُلُّ وَ الصُّحُفِ تَرْکِ

 مِنْهَاجِهِ وَ بِشَریِعَتِهِ وَ بِالْقُرآْنِ فَجَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ حَتَّى مِنْهَاجِهِ وَ بِشَریِعَتِهِ أَخَذَ الْمَسِیحِ بَعْدَ جَاءَ نَبِیٍّ فَکُلُّ مِنْهَاجِهِ وَ مُوسَى

 3« الرُّسُل مِنَ الْعَزْمِ أُولُو فَهؤَُلَاءِ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى حَراَمٌ حَراَمُهُ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى حلََالٌ فَحلََالُهُ

می کند که بحث از صبر انبیاء اولوالعزم کرده است. این خود بحث مهمی  این روایت راوی از آیه سوره احقاف سوالدر 

بیاء را داشتند، از ارکان سلوک و ماموریت آنها صبر بوده است ریت امامت و هدایت شبکه اناست که این انبیاء که مامو

 ر ماموریت خود باید باشند و فشار و بلای این مسیر را بجان بخرند.که کجا چه برخوردی بکنند و منتظر چه اتفاقاتی د

فاَصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَروَْنَ ما »همین آیه شریفه سوره احقاف فرموده: در 

این صبر در مقابل عجله کردن هاست که  1« یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یُهْلکَُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقوُن

  به بلوغ و جایگاه خود یک مسیر سنگین و طولانی دارد که صبر بزرگی می خواهد.رسیدن امت 

ب یونس تذکر می دهد که ای رسول ما آن لغزشی که ایشان داشت را شما نباید ه در باب جناهمان نکته است کاین 

یک لحظه  7« وَ هُوَ مَکظُْوم  لِحُکمِْ رَبِّکَ وَ لا تَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادىفاَصْبِرْ »آیه شریفه فرمود: در  داشته باشید.

این شتاب و عجله ای بود که ایشان زودتر دعا کرد و هنوز این قوم به نقطه رسیدن به عذاب و تفکیک کامل نرسیده بود. 
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جریان کفر و شرک و برچیده شدن  تعبیر ظهور هکنید تا آن اتفاق بزرگ و ب ی بزرگبرصید باشید و با هشما نباید داشت

 زمانش برسد.

در ادامه سوال می کند که چطور بود که به آنها اولوالعزم می گویند؟ حضرت توضیح می دهند که آنها کسانی بودند راوی 

ء تا آمدن رسول اولوالعزم بعدی ذیل امامت ایشان و با کتاب و شریعت د و همه انبیاکه صاحب کتاب و شریعت بودن

اولوالعزم تعریف می شده است و خودشان طرح آنها در دامنه ماموریت انبیاء ماموریت  ؛ایشان باید حرکت می کردند

البته دین  که نبی اولوالعزم بعدی می آمد کتاب جدید می آورد و شریعت قبلی نسخ می شده است.وقتی مستقل نداشتند. 

ولی شرایع و مناسک متفاوت بوده است و در چند  و مسئله توحید و تسلیم وجه در مقابل خداست. استواحد بوده 

حقیقتی که با این انبیاء نازل می شده است جواز عبور به شریعت دیگر را می داده  پیش رفته است.این طرح مرحله 

 ده است اجازه چنین ارتقائی را ایجاد می کرده است.است. و شاید گفته شود که عزم و اراده ای که در آنها بو

ت آنها جهانی بوده است. یعنی این روایت باید توجه کرد که این روایت نشان نمی دهد که این انبیاء اولوالعزم ماموریالبته 

ا آمدن ها ببودند، این و در میان آنها اوصیاء هن جناب اسماعیل که در حجاز بودکه گفته شود فرزندامنافات با این ندارد 

شاید آنها به دین حضرت ابراهیم بودند و بعض روایات هم این معنا که مدند. بلانیعیسی، به دین آنها در جناب موسی و

ند و ماموریت جهانی نداشتند، این حرف را تقویت می کند. اگر بگوییم جناب موسی و عیسی انبیاء بنی اسرائیل بود

  6تقویت می شود.

جناب موسی و عیسی از مقام مقام با این بیان روشن هم می شود که از این روایت نمی شود بدست آورد که لزوماً 

 ؛ایشان دو جریان درست می کند و دو قبله و مسیر ایجاد کرده استنیست گفته شود بعید حضرت ابراهیم بالاتر بودند. 

ئیل بوده است و یک طرف اوصیاء که جریان بنی اسماعیل است. جناب موسی ی اسرانبیک طرف انبیاء بودند که جریان 

قیاس و نسخ بر قوم خود بود. ولی فرزندان و عیسی پیامبران آن جریان بودند و کتاب و شریعت آنها هم در همان م

با  نسبت نبی اکرماین حرف آیات و روایات مکرری است که . موید اسماعیل باید بر دین حضرت ابراهیم می بودند

                                                           
وَ إذِْ قالَ عیسَى ابْنُ مرَیْمََ »سوره مبارکه صف فرمود: در  شاهد این بحث آیاتی است که می گوید آنها مرسل به سمت بنی اسرائیل بودند. - 6

دِی اسْمُهُ أَحْمدَُ فلََمَّا جاءَهمُْ باِلْبَیِّناتِ قالوُا هذا مِنْ بَعْ  إنِِّی رسَُولُ اللَّهِ إِلَیْکمُْ مصُدَِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً برِسَُولٍ یأَتْی  إسِْرائیلَ  یا بَنی

 « الْکِتابَ وَ الحُْکمَْ وَ النُّبوَُّةَ وَ رَزَقْناهمُْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فضََّلْناهمُْ عَلَى الْعالَمین  إسِْرائیلَ  وَ لَقدَْ آتَیْنا بَنی»در سوره جاثیه فرموده: و نیز  « سحِرٌْ مُبین

 بنی اسرائیل بوده است. که این کتاب جناب موسی و عیسی برای
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حرف البته وجه جمعی است که با بحث این  7.را بیان کرده است و حضرت را به ایشان نسبت می دهدجناب ابراهیم 

اب موسی به جنهای دیگر بدست می آید که باید در جای خود دنبال شود. و اینکه در روایت فرموده همه انبیاء بعد از 

 شریعت ایشان بودند این منافات ندارد که اوصیاء حضرت اسماعیل، به دین حضرت ابراهیم باقی مانده باشند.

شرایع نسخ شده است و حرام و  یت هم حضرت فرمودند وقتی که نبی اکرم و نزول قرآن واقع شد، همهای رواهانتدر 

شریعتی که حضرت برای ه باید با این شریعت حرکت کنند. تا روز قیامت باقی است و هم و شریعت حضرت لحلا

لذا این روایت  .سلوک و جریان توحید و بندگی با خود آورده است دیگر سنخ نمی شود و مسیر بندگی همگان است

بیان می کند انبیاء اولوالعزم انبیائی بودند که صاحب کتاب و شریعت بودند و با آنها بود که جریان رسالت به مرحله بعد 

 ارد می شده است و امت خود را عبور می دادند.و

 جابر بن یزید و عهد انبیاء اولوالعزمصحیحه 

زم و عهد انبیاء اولوالعزم را بیان کرده است صحیحه جابر بن یزید است که در علل الشرایع روایت دیگری که ریشه عاما 

ى عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَ»جات نقل شده است. در روایت فرمود: مرحوم صدوق و بصائر الدر

  نَجِدْ لهَُ  وَ لمَْ  فَنَسِیَ  قَبلُْ  مِنْ  آدمََ  وَ لَقدَْ عَهِدنْا إِلى ی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّفِ  نِ یَزیِدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍالْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْ

ولُو الْعَزْمِ لِأَنَّهُمْ عُهِدَ ی مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَتَرَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَزْمٌ فِیهِمْ أَنَّهُمْ هَکَذاَ وَ إنَِّمَا سُمِّیَ أُعَزْماً قَالَ عَهِدَ إِلَیْهِ فِ

 4«کَذَلِکَ وَ الْإِقْراَرُ بِهِ عَزْمُهُمْ أَنَّ ذَلکَِ إِلَیْهِمْ فِی مُحَمَّدٍ وَ الْأوَْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْمَهْدِیِّ وَ سِیرتَِهِ فَأَجْمَعَ

وارد شده است در مورد عهدی  9«آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما  وَ لَقَدْ عَهِدنْا إِلى»روایت که ذیل آیه شریفه این 

ودند است که جناب آدم باید نسبت به آن عزم و اراده جدی می کرد ولی اینکار را نکرده اند. در این روایت حضرت فرم

و اهل بیت ایشان بود که عزم و اراده خاصی از ایشان خواسته شده بود. ولی ایشان در آن ت نبی اکرم آن عهد ولای

البته منافاتی با عصمت و جلالت مقام انبیاء ندارد. این عهد و ماموریت سنگینی بوده این  ستادند.یامقیاس پای این عهد ن

ذیل روایت می فرماید آن انبیائی که اولوالعزم شدند همین ردارند. لذا از انبیاء نتوانسته اند که ب است که ایشان و بسیاری

 .عهد را دادند

                                                           
  قلُْ إِنَّنی»فرمود: انعام در آیه اب ابراهیم است. ایات و روایات مکرری این بحث توضیح داده شده است که نبی اکرم به دنبال آیین جندر  - 7

 أوَْحَیْنا إِلیَْکَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ»نحل فرمود: نیز در سوره مبارکه  « حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمشُرِْکین  إِبرْاهیمَ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ دیناً قِیمَاً مِلَّةَ  رَبِّی إلِى  هَدانی

 «مِنَ الْمُشرِْکینَ حَنیفاً وَ ما کانَ  إِبْراهیمَ

 122، ص: 1 علل الشرائع، ج - 4

 117سوره مبارکه طه آیه  - 9
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لا از روایات مکرری بدست می آید که همه عهد در مورد اصل تبعیت و ذیل نبی اکرم حرکت کردن نبوده است و ااین 

یک عهد بالاتر و سنگین تری بوده است می کردند. این انبیاء و رسل ذیل ولایت حضرت بودند و در طرح حضرت کار 

عهدی که از انبیاء گرفته شده است، تبعیت و اصل  که فقط انبیاء اولوالعزم این ماموریت را قبول کردند و پایش ایستادند.

 ست.ی سبقتی که در اولوالعزم بوده است مراتب دیگری داشته اذیل نبی اکرم حرکت کردن بوده است. ول

ه را بیان کرده است که برای رسیدن بقره بیان شد است نیز همین نکتمهم امامت حضرت ابراهیم که در سوره یات آجریان 

إِبْراهیمَ   وَ إِذِ ابْتلَى» د تا به این مقام برسند. فرمود:به آن مقام بزرگ امامت بر انبیاء یک ابتلائات و عهدی را باید می دادن

در روایات ذیل این  10«لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ قالَ  تیفَأتََمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلکَُ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّ  رَبُّهُ بِکلَِماتٍ

همین را بیان کرده است که ایشان نسبت به نبی اکرم و اهل بیت ایشان تک به تک عهد سپردند و این عهدها  یه شریفهآ

 11شت.و ابتلائات و صبرهایی لازم دا ماموریت آور هد سنگینی که اشاره می کنیمبرای ایشان تکلیف آور بود. این ع

یثار و فداکاری آن عهد و طلب عزمی که عده ای را اولوالعزم کرده است همین تعلق به نبی اکرم و اباطن اینکه خلاصه 

سبقت در عهده نسبت به خدا و نبی اکرم داشتند و محور طرح نبی اکرم بودند. بالاترین  آنها محض نسبت آنهاست.

مقامات آنها و قبول کردن همه آنها و ذره ای طمع دیدن  از آنان بوده است.به نبی اکرم و اهل بیت  نسبتماموریت و عهد 

ه و ملائککه عهد ولایت از همانطور  12نداشتن در آن مقامات و طلب رسیدن به وادی تشیع و همراه شدن با آنهاست.

                                                           
 121سوره مبارکه بقره آیه  - 10

حدََّثَناَ عَلِیُّ بنُْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِمرْاَنَ الدَّقَّاقُ رضَیَِ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حدََّثَناَ حَمزْةَُ : »مفضل بن عمر در کمال الدین فرموده استدر صحیحه  - 11

حَمَّدُ بنُْ بْنِ ماَلکٍِ الْکوُفیُِّ الْفَزَارِیُّ قَالَ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بنُْ الحُْسَینِْ بْنِ زیَدٍْ الزَّیَّاتُ قاَلَ حدََّثَناَ مُقاَلَ حدََّثَناَ جَعْفرَُ بنُْ محَُمَّدِ   بْنُ الْقاَسمِِ الْعلََوِیُّ العَْبَّاسیُِ

ماَ هذَِهِ   إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکلَِماتٍ فأَتََمَّهنَُ  وَ إذِِ ابْتَلى  وْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََسأََلْتُهُ عَنْ قَ قاَلَ: ادِقِ جَعْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍزیِاَدٍ الأَْزْدِیُّ عَنِ الْمُفضََّلِ بْنِ عُمرََ عَنِ الصَّ

اطِمَةَ وَ الحْسََنِ وَ الحْسَُیْنِ إِلَّا تُبْتَ ی تَلَقَّاهاَ آدمَُ مِنْ رَبِّهِ فَتاَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ هوَُ أَنَّهُ قاَلَ أسَأَْلُکَ بحِقَِّ محَُمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَقاَلَ هِیَ الْکلَِماَتُ الَّتِ الْکلَِماَتُ

قاَلَ یَعْنیِ فأَتََمَّهُنَّ إلَِى الْقاَئمِِ اثنَْیْ عَشرََ   فأَتََمَّهُنَ  لهَُ یاَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ فَماَ یَعنِْی عزََّ وَ جلََّ بِقوَلْهِِفَقلُْتُ   إنَِّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  عَلَیَّ فَتاَبَ اللَّهُ عَلَیهِْ

 379، ص: 2 کمال الدین و تمام النعمة، ج «دیثحال  إمِاَماً تِسْعَةً مِنْ وُلْدِ الحُْسَینْ
الشَّیْخُ محَُمَّدُ بْنُ الحُْسَینِْ رَحمَِهُ اللَّهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ وَهْباَنَ عنَْ »ی که در تفسیر امام حسن عسگری نقل شده است که فرمود: اشاره به روایت - 12

دَّثَنِی أبَِی عَنْ أَبِی بصَِیرٍ یحَْیىَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ محَُمَّدٍ قاَلَ حدََّثَنِی أبَِی عَنِ الحْسََنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمزَْةَ قاَلَ حَ  أَبِی جَعْفرٍَ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رَحِیمٍ

خَلقََ إنَِّ اللَّهَ سُبحْاَنهَُ لَمَّا  فَقاَلَ  وَ إِنَّ منِْ شِیعتَهِِ لإَِبْراهِیمَ عنَْ تَفسِْیرِ هذَِهِ الْآیَةِ فرََ بنَْ محَُمَّدٍ الصَّادِقَسأََلَ جاَبرُِ بنُْ یزَیِدَ الجْعُْفیُِّ جعَْ  بْنَ الْقاَسمِِ قاَلَ

یلَ لَهُ هذَاَ نوُرُ محَُمَّدٍ صَفوْتَِی مِنْ خلَْقیِ وَ رأََى نوُراً إِلىَ إِبْرَاهِیمَ کَشفََ لَهُ عَنْ بصَرَهِِ فَنظَرََ فرََأىَ نُوراً إلَِى جَنْبِ الْعرَشِْ فَقاَلَ إِلهَِی ماَ هذََا النُّورُ فَقِ

ثَلاَثَةَ أَنوْاَرٍ فَقاَلَ إِلَهیِ وَ ماَ هذَهِِ الأَْنوَْارُ فَقیِلَ لهَُ   ناَصرِِ دیِنِی وَ رَأىَ إلَِى جَنْبِهمِْ ورُ عَلیِِّ بْنِ أَبیِ طاَلبٍِقِیلَ لهَُ هذََا نُجَنْبهِِ فَقاَلَ إِلهَِی وَ ماَ هذَاَ النُّورُ فَ

بِهمِْ قِیلَ یاَ إِبْرَاهِیمُ هؤَُلَاءِ الأْئَِمَّةُ  حسََنِ وَ الحُْسَینِْ فَقاَلَ إِلهَِی وَ أَرىَ تِسعَْةَ أَنْوَارٍ قدَْ أَحدَْقوُاهذََا نوُرُ فاَطِمةََ فطَمََتْ محُِبِّیهاَ مِنَ النَّارِ وَ نوُرُ وَلدَیَْهاَ الْ

قیِلَ یاَ إِبْرَاهِیمُ أوََّلُهمُْ علَِیُّ بْنُ الحْسَُیْنِ وَ ابنُْهُ محَُمَّدٌ وَ ابْنهُُ  التِّسْعَةِمِنْ وُلدِْ عَلِیٍّ وَ فاَطِمَةَ فَقاَلَ إِبْرَاهِیمُ إِلهَِی بحِقَِّ هؤَُلَاءِ الْخَمسَْةِ إِلَّا عرََّفْتَنیِ مِنَ 

لحْجَُّةُ الْقاَئمُِ ابْنُهُ فَقاَلَ إِبرَْاهِیمُ إِلهَِی وَ سَیِّدِی أَرَى أَنوَْاراً قدَْ أَحدَْقوُا بِهمِْ لاَ جعَْفرٌَ وَ ابْنُهُ موُسَى وَ ابْنُهُ علَِیٌّ وَ ابْنُهُ محَُمَّدٌ وَ ابْنُهُ عَلِیٌّ وَ ابْنُهُ الحْسََنُ وَ ا



7 
 

شیطان گرفته شد و شیطان اصل عهد را قبول نکرد که این ایجاد ماموریت و تکلیف برای آنها می کرده است، انبیاء هم 

 آنها مسئولیت و کتاب و امت سازی داده شده است. د و به میزان همین اقرار و عهد بهعهدی سپرده ان

بقیه انبیاء با همین ضابطه معنا می شود و انبیاء اولوالعزم در این میدان عهد و عزم ویژه ای داشته کل نبی اکرم بر امامت 

ی طمع در رسیدن به این مقام نبود و فقط تبعیت و اطاعت در مقابل آن مقام بود. درحالیکه از بعض در آنها ذره ا اند.

به آن مقام داشتند و همین هم ریشه لغزش های خاص  ر اولوالعزم جایی طمعی در رسیدنروایات بدست می آید که غی

 الحمدالله...و 13آنها بوده است.

 

                                                                                                                                                                                     

الَ إِبْرَاهِیمُ وَ بِماَ تَعْرِفُ شِیعَتَهُ قاَلَ بصَِلاَةِ إِحْدَى وَ فَقَ ینَ عَلیِِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍیحُصِْی عدَدََهمُْ إِلَّا أَنْتَ قِیلَ یاَ إِبْرَاهِیمُ هَؤُلَاءِ شِیعَتُهمُْ شِیعَةُ أمَِیرِ المُْؤمِْنِ

مِنْ شِیعَةِ أمَِیرِ وَ الْقُنوُتِ قَبْلَ الرُّکوُعِ وَ التَّختَُّمِ فِی الْیَمِینِ فَعِندَْ ذلَِکَ قاَلَ إِبْرَاهِیمُ اللَّهمَُّ اجْعَلنِْی  منِ الرَّحِیمِاللَّهِ الرَّحْ بِسمِْ خَمسِْینَ وَ الجَْهرِْ بِ

 146ص:  ،تأویل الآیات « وَ إِنَّ مِنْ شِیعتَِهِ لإَِبْراهِیمَ  الْمُؤمِْنِینَ قاَلَ فأََخْبَرَ اللَّهُ تَعاَلَى فِی کِتاَبهِِ فَقاَلَ

ثَناَ عَلِیُّ بنُْ حدََّثَناَ عَبدُْ الوَْاحدِِ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عُبدْوُسٍ النَّیْساَبُورِیُّ الْعطََّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ حدََّ»عبدالسلام بن صالح فرموده: در صحیحه  - 13

یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ أَخْبرِْنِی عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِی أکََلَ مِنْهاَ آدَمُ  قلُْتُ للِرِّضاَ محَُمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حمَْدَانَ بْنِ سلَُیْماَنَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صاَلِحٍ الْهرَوَِیِّ قاَلَ:

 وَ مِنْهمُْ مَنْ یرَْوِی أنََّهاَ شجَرََةُ الحَْسدَِ فَقاَلَ ع کلُُّ نَتْ فَقدَِ اخْتلََفَ النَّاسُ فِیهاَ فَمِنْهمُْ مَنْ یرَْوِی أَنَّهاَ الحِْنطَْةُ وَ مِنْهمُْ مَنْ یرَْوِی أَنَّهاَ العِْنَبُوَ حوََّاءُ ماَ کاَ

عِنَبٌ وَ لَیْستَْ  تِلاَفِهاَ فَقاَلَ یاَ أَباَ الصَّلْتِ إنَِّ شجَرََةَ الجَْنَّةِ تحَْمِلُ أَنوَْاعاً فَکاَنَتْ شجَرََةُ الحِْنطَْةِ وَ فِیهاَذَلِکَ حقٌَّ قلُْتُ فَماَ مَعنْىَ هذَِهِ الوُْجوُهِ عَلَى اخْ

عزََّ وَ   وَ بإِِدْخاَلِهِ الجَْنَّةَ قاَلَ فِی نَفْسِهِ هَلْ خَلقََ اللَّهُ بشََراً أَفضَْلَ مِنِّی فَعَلمَِ اللَّهُ  لَمَّا أَکرْمََهُ اللَّهُ تَعاَلَى ذِکرُْهُ بإِسِجْاَدِ مَلاَئِکَتِهِ رَةِ الدُّنْیاَ وَ إِنَّ آدمََکَشجََ

هُ جدََ عَلَیْهِ مَکْتوُباً لاَ إلَِهَ إِلَّا اللَّفَنظَرََ إلَِى ساَقِ الْعرَشِْ فوََجَلَّ ماَ وَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَناَدَاهُ ارْفَعْ رَأسَْکَ یاَ آدمَُ وَ انظْرُْ إلَِى ساَقِ الْعرَشِْ فرَفََعَ آدمَُ رَأسَْهُ 

قاَلَ آدمَُ ع هْلِ الجَْنَّةِ فَأمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ وَ زوَْجتَُهُ فاَطِمةَُ سَیِّدَةُ نسَِاءِ الْعاَلَمِینَ وَ الحْسََنُ وَ الحْسَُیْنُ سَیِّدَا شَباَبِ أَ وَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی طاَلِبٍ محَُمَّدٌ رسَُولُ اللَّهِ

لَوْ لاَ هُمْ ماَ خَلَقْتُکَ وَ لاَ خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النَّارَ وَ لاَ السَّماَءَ یاَ رَبِّ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقاَلَ عزََّ وَ جَلَّ هَؤُلاَءِ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ وَ هُمْ خَیرٌْ مِنْکَ وَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِی وَ 

همُْ فَتسََلَّطَ عَلَیْهِ الشَّیطْاَنُ حَتَّى أَکَلَ منَِ نظْرَُ إِلَیْهمِْ بِعَیْنِ الحَْسدَِ فَأُخرِْجَکَ عَنْ جوَِارِی فَنظَرََ إِلَیهْمِْ بِعَیْنِ الحَْسدَِ وَ تَمَنَّى مَنزِْلَتَوَ الأَْرْضَ فإَیَِّاکَ أَنْ تَ

بعَِیْنِ الحَْسدَِ حتََّى أَکلََتْ مِنَ الشَّجرََةِ کَماَ أکََلَ آدمَُ ع فَأَخرَْجَهُماَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ عَنْ  ا إلِىَ فاَطِمةََالشَّجرََةِ الَّتیِ نهُِیَ عَنْهاَ وَ تَسلََّطَ علََى حوََّاءَ لِنظَرَِهَ
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